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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ادامه بحث مقاصد الشریعة

بیان شد که در بحث مقاصد الشریعة باید ملاحظه شود که مذاهب اربعه اهل سنت چه روش طبق این رویرد در استنباط
داشتهاند. بر حسب نقل اهل سنت ابوحنیفه و مال نصوص مانند «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» را به راحت کنار مگذاشتند.

همچنین ضوابط و قواعدی که از طرف شارع صادر شدهاست نیز به سبب عمل به مقاصد از بین خواهد رفت. مثلا شارع در
باب معاملات مفرماید: « تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل ا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم»[1]، «احل اله الْبيع»[2] و... اما

اینها مگویند: چون بیع عینه مفض ال الربا است با مقاصد سازگاری ندارد پس جایز نیست؛ در حالکه طبق ضوابط اولیه
باب معاملات و عدم اشتراط در بیع اول برای تحقق بیع دوم، بیع مذکور صحیح است.

بله ادعای اهل سنت این است که به سبب مقاصد الشریعة، اجتهاد اعتلا پیدا کرده و پویا مشود؛ در حالکه چنین نیست چرا
که با تمس به مقاصد و کنار گذاشتن نصوص و قواعد تنها ویرانهای از فقه و اجتهاد باق خواهد ماند.

ادامه بیان ادوار مقاصد الشریعة

کند. البته قیاسام شرعیه طبق کتاب، سنت، اجماع و قیاس عمل م(م204) در استنباط اح شافع ،بعد از ابوحنیفه و مال
که او بیان کردهاست با قیاس که مدنظر ابوحنیفه است تفاوت دارد چرا که به نظر او قیاس معنای عام داشته و شامل مصالح

مرسله، قیاس مصطلح، استحسان و سد ذرایع نیز مشود؛ لذا قیاس به نظر او چیزی است که موجب جلب مصلحت و دفع
مفسده باشد.

از شافع نقل شدهاست که وی به مصالح کلیه تمس مکند. برای نمونه امام زنجان در کتاب «تخریج الفروع عل الاصول»
مگوید: در هر فعل نباید مصلحت جزئیه آنرا مورد بررس قرار داد بله مصلحت عامه و کلیه باید ملاک برای استنباط قرار

گیرد.

تُمبوقا عم ثْلوا بِمباقفَع تُماقَبنْ عادم طبق دلیل «و نفر را به قتل برسانند، طبق ضوابط باب قصاص ول اگر چند نفر ی مثلا
بِه»[3] هر چند تمام این افراد را متواند مورد قصاص قرار دهد منته مسئله دیه مطرح مشود یعن اگر سه نفر هستند باید به

هر کدام از آنها ⅔ دیه را پرداخت نماید.

اما شافع مگوید: قصاص تمام افراد با مصلحت کلیه حفظ نفس سازگاری ندارد چرا که از ی طرف در اکثر موارد قتل ـ
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طبق مقتضای آن زمان ـ اشتراک وجود دارد و معمولا ی نفر نمتواند ی نفر را به قتل برساند. از طرف دیر از قرار باشد در
تمام این موارد هم افراد قصاص شوند منجر به سف دماء که مفض ال الفناء است مشود.

لذا در این قبیل موارد مقتضای عدل در این قضیه خاصه کشتن تمام افراد است اما اگر مقتضای عدل به عنوان مصلحت
کلیه را در نظر بیریم نمتوان چنین عمل را انجام داد.[4]

در ادامه مگوید: از آنجا که وقایع جزئ محصور هستند، لذا علل در آنها نیز محصور مباشند در حالکه متناه نمتواند به
غیر متناه وفا کند پس در مورد اثبات احام جزئ ناچاریم راه دیر را ط نمائیم که همان مصالح است که مستند به

مقاصد شارع به نحو کل است.

به بیان دیر و به نظر اینها علل ف حد نفسه هیچ کارای ندارد بله علل در مورد جزئیات است؛ مثلا علت حرمت خمر به جهت
إسار است اما باید مصالح کل شرع را در نظر بیریم و اگر این مصالح کل شرع اقتضا داشت که خمر جایز است، باید

بوئیم جایز است؛ یعن حت از علت مصرحه در مورد حم جزئ نیز متوان دست کشید.

شافع در جای دیر مگوید: مسلماً هیچ واقعهای از حم اله که منسوب به شریعت پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله) باشد
خال نیست. ائمه سابق نیز با وجود اینکه مسائل زیادی وجود داشت اما هیچ واقعهای را خال از حم قرار ندادهاند. اگر قرار

باشد ادله را منحصر در منصوصات و معان یعن علل قرار داده و دست خود ببنیدیم لازم مآید که باب اجتهاد توسعه پیدا
نند.[5]

شافع مبنای مذکور در باب رجوع به شهادات تطبیق داده و در کتاب الام مگوید: اگر دو نفر علیه ی نفر در دادگاه شهادت
داده و این شهادت باعث قطع ید یا جراحت بر او شد و در ادامه این دو نفر از شهادت خود بازگشتند، قصاص در کار نیست

بله از آنها دیه أخذ شده و تعزیر مشوند.[6]

به نظر شافع طبق مصلحت کلیه حفظ نفس کس که شهادت دروغ داده و موجب قطع ید دیری شدهاست نباید قصاص شود
بله باید سراغ مصلحت کلیه برویم.

اینکه امروز در دنیای غرب ولو ی نفر چندین نفر را به قتل برساند اما اعدام او برداشته شدهاست، شاید طبق مصلحت حفظ و
کرامت نفس باشد؛ یعن هر چند او دچار اشتباه شدهاست اما ما نباید دچار اشتباه شویم و او را بشیم. لذا وجه مشترک این

تفر و تفر مقاصدی در این است که توجه به دین ندارند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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سنقرره ف كتاب الفتوى. والذي يقع به الاستقلال هاهنا: أن الأئمة السابقين لم يخلوا واقعه [عل] كثرة المسائل وازدحام الأقضية
هذا علمنا بأنهم رض العادة وعل انت تقع وذلك مقطوع به أخذا من مقتضنا لولو كان ذلك مم ه تعالم الوالفتاوى عن ح
اله عنهم استرسلوا ف بناء الأحام استرسال واثق [بانبساطها] عل الوقائع متصد لإثباتها فيما يعن ويسنح متشوف إل ما سيقع

ولا يخف عل المنصف أنهم [ما] كانوا يفتون فتوى من فتوى من تنقسم الوقائع عنده إل ما يعرى عن حم [اله] وإل ما لا يعرى
عنه. فإذا تبين ذلك بنينا عليه المطلوب وقلنا: لو انحصرت مآخذ الأحام ف المنصوصات والمعان المستثارة منها لما اتسع
باب الاجتهاد فإن المنصوصات ومعانيها المعزوة إليها لا تقع من متسع الشريعة غرفة من بحر ولو لم يتمسك الماضون بمعان

ف.» البرهان ف أصول الفقه، جلد : 2،  صفحه : 162.
ولْدٍ، اج وا ،قَطْع ثْلم نَالي وا ،هدَنب نم تْلَفي ءَبِش لجر َلع ودالشُّه ودَانِ، اذَا شَهِدَ الشَّاهانِ فَابراتِ ضادالشَّه نوعُ عج[6]. «الر

قصاصٍ ف قَتْل، او جرح وفُعل ذَلكَ بِه، ثُم رجعوا فَقَالُوا عمدْنَا انْ ينَال ذَلكَ منْه بِشَهادتنَا فَهِ كالْجِنَاية علَيه ما كانَ فيه من ذَلكَ
،دِّ...» الأم للشافعونَ الْحوا دِرزعو قْلالْع يهخَذَ فا اصصكَ قذَل نم يهف ني ا لَممو قْلخُذَ الْعاي وا ،قْتَصنْ يا نيب ِرخُي اصصق

جلد : 7  صفحه : 57.


